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54ســال پیــش در چنیــن روزی، روزنامــه »خراســان« 
نوشت:

خبرنگار مــا از تهران گــزارش می‌دهد کــه چندی قبل 
عده‌ای سارق با سابقه و زیرک یکی از اتاق‌های فوقانی 
هتل پالاس واقع در خیابان استامبول را اجاره و به ظاهر 

در آن سکونت کردند.
دزدان که نقشــه ماهرانه‌ای طــرح کرده بودنــد، بعد از 
یک هفتــه اقامت در نیمه شــب دســت به اجرای نقشــه 

خود زدند.
اتاقی که در اجاره این عده بــود، بالای مغازه بورس طلا 
قرار داشــت و دزدان با اســتفاده از همین موقعیت کف 

اتاق )سقف مغازه بورس طلا( را سوراخ کردند.
یکی از ســارقان به وســیله طناب پایین رفت و پس از باز 
کردن در گاو صندوق هرچه ســکه طلا و نقــره و پول در 
صندوق بود را بیرون آورده و از ســوراخ بالا داد و بعد هم 
خودش بالا آمــد و صبح روز بعــد این عده بــدون این که 

جلب توجه کنند، هتل را ترک کردند.
یک ســاعت پس از رفتن ســارقان و هنگامی که صاحب 
مغازه در را گشود، ابتدا متوجه وضع غیرعادی و سپس 

سرقت شد و جریان را به اطلاع مقامات مربوطه رساند.
ماموران آگاهی در محل حضور یافته و پس از یک سلسله 

تجسس به تعقیب سارقان پرداختند لیکن اثری از آن‌ها 
به دست نیامد.بعد از مدتی ماموران توانستند به هویت 
سارقان پی ببرند اما اقدامات مداوم برای دستگیری این 
دزدان به نتیجه نرسید و این توهم پیش آمد که آن ها به 
خارج از کشور رفته اند ولی با وجود این ظن، عکس های 
سارقان از آرشــیو خارج و به تعداد زیاد تهیه و برای کلیه 

ماموران انتظامی سراسر کشور فرستاده شد.
گذشت زمان سابقه این سرقت را از خاطره ها پاک  کرد و 
با این که پرونده در اداره آگاهی شعبه 11 تهران مفتوح 
بود، نشانی از سارقان در دســت نبود تا این که چند روز 
پیش یــک اتومبیل ســواری در راه بجنورد بــا ژاندارمی 
تصادف کرد. سرنشینان اتومبیل توسط ماموران پاسگاه 

جلب شدند تا به تصادف رسیدگی شود.
ماموران مشــغول تحقیق از دستگیرشــدگان شدند که 
چهار نفر بودند. در حین تحقیق یکی از ماموران متوجه 
شــباهت فراوان متهمان با ســارقان مغــازه بورس طلا 
شــده و پس از رســیدگی بیشــتر حقیقت امر مکشــوف 
شد.ســارقان که از ســرقت مغازه بورس طــا اظهار بی 
اطلاعی می کردند، تحت الحفظ به تهران اعزام شدند 
و تحت بازجویی قرار گرفتند. در ضمن یکی از ســارقان 

هنوز فراری است.

با شاعران

از فیلم های زد و خوردی تا عشقی ها	•
هاشــم افســریان، بچــه کوچــه »روشــن« مشــهد اســت. ســال‌ها در یکی از 
ایرلاین‌های بزرگ ایــران خدمت کرده و حالا هر چــه در هفت دهه عمر بر او 
گذشــته را در قالب کتابی با عنوان»هفتاد ســال خاطره« گرد آورده اســت. 
او برایمان در خصوص این جمع دوست‌داشــتنی این طور توضیح می دهد: 
حدفاصل ســال‌های 1337 تا 1344، شاگرد دبیرســتان فیوضات بودم، 
به اتفاق همین آدم هایی که در این جمع می بینید. البته تعدادی به رحمت 
خدا رفته‌اند، شــماری ســاکن شــهرهای دیگر شــده‌اند و بعضی هم جلای 

وطن کرده‌اند.
وی ادامه می دهد: یک عکس از همکلاسی‌های آن ایام باقی مانده که تقریبا 
فصل مشترک آلبوم خاطرات همه ماست. چند سال پیش دو تن از دوستان، 
عزمی جزم کردند و تک‌تک آدم‌های آن عکس را پیدا کردند. با همه آن شرط 
و شروطی که برایتان گفتم، جمع‌مان شد حدود 40نفر. حالا هر شش ماه یک 
بار، ما همکلاسی‌های قدیمی دور هم جمع می‌شویم و دیداری تازه می‌کنیم.
او تاکیــد دارد که در مشــهد، تنها گــروه دانش آمــوزان قدیمی کــه این طور 
منســجم برنامه دیــدار دارند، همین 75ســاله هــای دبیرســتان فیوضات 
هستند و مشــابه این گعده را چند تایی از قدیمی‌های مدارس تهران، نظیر 

هم شاگردی های دبیرستان البرز، برگزار می کنند.
این 75ساله های قبراق، از قضا در یکی از شبکه های اجتماعی نیز گروهی 

تشکیل داده و دورادور، جویای احوال هم هستند.
وسط یاد کردن از اسم ها و رسم‌ها، یادش می‌آید از صفاتی که نوجوان‌های 
شر و شیطان آن دوران برای همکلاسی‌هایشان انتخاب می‌کردند؛»هر کدام 
ما علاوه بر اســم‌مان به تناســب ویژگی‌های ظاهری و اخلاقی، یک صفت و 
کُنیه هم داشتیم مثلا ممد سیاه، حسینی چاقه، جعفر کچل و... . حالا بعد از 

سال‌ها با خجالت به روی هم نگاه و از آن شیطنت‌ها یاد می کنیم.«
وی ادامه می‌دهد: ناظم مدرسه‌مان خیلی بداخلاق بود، جرئت نداشتیم در 
کلاس یا حیاط مدرسه شــیطنت کنیم اما خوشی‌مان ساعت‌هایی بود که با 

رفقا پیاده‌روهای خیابان ارگ را قدم می زدیم، یا باهم به سینما می‌رفتیم.
افسریان بیان می‌کند: آن روزها سینما عشق ما بود، از پول توجیبی ده‌شاهی 
که بعدها شد یک‌ریالی، صرفه‌جویی می‌کردیم تا بلیت سینما بخریم. گاهی 
هم برای این منظور، از زیر رختخواب، پولی کِش می رفتیم. اکثر فیلم‌های 
خارجی آن دوران به قول امروزی‌ها اکشــن بود، آن زمان بــه این فیلم‌ها زد 
و خوردی می گفتند. ســینماچی‌ها به فیلم‌ تارزان، جنگلــی می‌گفتند و به 

فیلم‌های دراماتیک، عشقی.

معلمان پدربزرگ‌ها	•
جمع این همکلاســی‌های قدیمی ناگهان پیش پای مــرد میان‌قامتی بلند 
می‌شــوند. او را دکتر صادقی خطــاب می‌کننــد و معلوم می شــود که معلم 
ریاضی این جمع 75ســاله بوده اســت. خــوش و بش‌ها که تمام می‌شــود، 
مجالی دست می‌دهد برای احوال‌پرسی. آقای صادقی 82ساله برای ما از 
ماجرای معلم شدنش می‌گوید. این که از 18ســالگی و با مدرک دیپلم پای 
تخته سیاه ایستاده و درس داده است و بعدها با اخذ مدرک دکترا به دانشگاه 

کوچ می کند و آن جا تدریسش را ادامه می دهد.
برکت 61ســال معلمی کردن برای او، داشتن انبوهی شاگرد در اقصی نقاط 
ایران و حتی جهان اســت. از صادقی در خصوص تفاوت دانش آموزان قدیم و 
جدید می‌پرسیم. این که در گذر نسل‌ها با کدام‌شــان مانوس‌تر بوده است، به 
چاشنی لبخندی پاسخ می دهد: زمانه عوض شده، آدم‌ها هم به اقتضای آن تغییر 
کرده‌اند. دانش آموزان قدیمی من، می‌دانستند که می‌خواهند چه باشند و چه 
می‌شوند؟ یعنی حساب و کتاب کرده بودند که در آینده چه کاره شوند اما دانش 
آموزان و دانشجویان نسل جدید نمی‌دانند که چه می‌خواهند، انگار خودشان 
را سپرده‌اند به دست روزگار تا که تقدیر برایشان چه رقم بزند؟ همین مسئله بر 

کیفیت تحصیل این نسل ها هم اثرگذار بوده است.
دومین معلمِ  این جمع هم به ما اضافه می شود. آقای دانش آموز، یک 82ساله 
شیک پوش و اتوکشیده است که ســر حال و قبراق خاطرات کوچک و بزرگ 
گذشته را بی خط و خش در ذهنش ثبت کرده است. او می گوید: من خیلی 
ســخت گیر بودم. هرگز دانش آموزی را کتک نزدم اما رفتارم طوری بود که 
اگر میانه درس، قلمی از دســت دانش آموزی می افتاد، جرئت نداشت خم 

شود و آن را بردارد.
او از احترامی می گوید که نسل قدیم برای معلمانشان قائل بودند و حالا در 
برخورد با نسل جدید، رنگی از بی تفاوتی گرفته است؛»پدر و مادرها بچه ها 
را به ما ســپرده بودند و اگر تکلیف هم زیاد می دادیم، می دانستند که نتیجه 

اش در امتحان پایانی به نفع فرزندانشان است.«

فرار ناکام از روی دیوار مدرسه	•
خلیل آذری، یکی دیگر از هم‌شاگردی‌های قدیمی این جمع است. او یادی 

می کند از شــیطنت‌های آن دوران و تعریف می کند: آن زمان فیوضات را از 
مدرسه ای موسوم به شاهرضا جدا کرده بودند اما این دو مکان دیوار به دیوار 
هم قرار داشت. خاطرم است مدرسه شاهرضا یک مدیر بداخلاق و جدی به 
نام آقای زوار داشت که سرش کچل بود. بچه‌هایی که از مدرسه شاهرضا فرار 
می کردند، اغلب خودشان را از دیوار مشترک این دو مدرسه بالا می‌کشیدند 
و به کوچه می انداختند. یــک روز دیدیم یک دانش آموز خــود را از دیوار بالا 
کشــید هنوز پای دیگرش را این ســمت دیوار نیــاورده بود که کســی چنگ 
انداخت و او را گرفت. دانش‌آموز بخت‌برگشته که شکارچی‌اش را نمی دید و 
فکر می کرد یکی از رفقا شوخی‌اش گرفته، با صدای بلند فریاد می زد: »فلان 
فلان‌شــده ول کن الان زوار کچله میاد، بیچاره می‌شــیم.« نگو از قضا آقای 
مدیر خودش شــکارچی دانش آموز فراری بود. خلاصه نمــی دانم تنبیه آن 
پسرک بخت برگشته چه بود اما تا سال ها این ماجرا بهانه خنده ما شده بود. «

ماجرای یک عکس 60ساله	•
یک لیســت چند صفحه ای را مــدام بالا و پاییــن می کند و مقابل اســم های 
موجود در لیست علامت می گذارد. به قول خودش این لیست حضور و غیاب 
پیرمردهاســت. آقای ظریف، همان دوســت باوفایی بوده که عزم می کند تا 
همکلاســی‌های قدیمی‌اش را از روی یــک عکس پیدا کنــد. او برایمان می 
گوید: عکس یادگاری مشترک ما متعلق به سال  1337است. در آن عکس 
شما دانش آموزان مدرسه فیوضات را می بینید که حدفاصل سال های 37 
تا 44در کنار هم درس خواندند. چند سال پیش تصمیم گرفتم تا آدم هایی 
را که در این قاب ماندگار شدند پیدا کنم. دفعه اول و دومی که دور هم جمع 
شدیم تعدادمان 16،17نفر بود اما از دفعات بعد آن تعداد بیشتر شد و حالا 
حدود چهل نفریم. حالا چند سالی می شود که این همکلاسی های قدیمی 

دور هم جمع می شوند و امیدوارم که این برنامه استمرار پیدا کند.
او انگیزه‌اش از دور هم جمع کردن ایــن آدم‌ها را چنین بیان می کند: بعضی 
رفاقت‌ها ارزشمند هستند. باید حتی بعد از گذشت سال‌ها، دوباره سراغش 
بروید و احیایش کنید. از این جمع در این مدت چند نفری کم شــده اند اما با 
وجود این، ما سالی دو بار کنار هم جمع می شویم و دیداری تازه می کنیم و پای 

درد دل هم می نشینیم چون باور داریم رفاقت یک سرمایه ارزشمند است.

یک دورهمی دیگر؛ این بار بعد از 33 سال	•
وارد یکی از کلاس ها می شــوم، معلــم از دانش آموزان قدیمی نشســته در 
پشــت نیمکت ها می خواهد که خود را یک به یک معرفی کنند، اما معرفی 
آن ها  پس از 33 سال فرق داشت، از شغل شان و از مسیری پر فراز و نشیب 
که تا به امروز طی کرده اند، سخن می گویند. برخی از دانش آموزان نیز   از 
فرصت حضور و در کنار هم بودن استفاده می کنند تا از آن روزها با همدیگر 
صحبت کنند. این روایتی است از همنشینی دانش آموزان مدرسه خاقانی 
در محله پورسینای شهرک شهید رجایی که بعد از 33 سال دوباره کنار هم 

و روی نیمکت های همان مدرسه جمع شدند.
سید محمد رضا میری یکی از دانش آموزان آن ســال هاست که از »بابایی« 
معلم آن دورانــش خاطراتی تعریف می کند و می گوید: چند ســال که آقای 
بابایی معلم مدرســه بود آرزو داشــتیم یک بار او بخندد و ما دندان های او را 
ببینیم ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و امروز که این جا آمده است و با خنده 

با ما حرف می زند به آرزویمان رسیدیم.
کنار بابای مدرسه می نشــینم و درباره آن دوران و خاطراتش با او گفت و گو 
می کنم. او می گوید: بچه ها به من بابای مدرسه می گفتند چرا که سعی می 
کردم همه مشــکلات بچه ها را حل کنم و مثل آچار فرانسه مدرسه هر گونه 

مشکلی داشت انجام می دادم.
غلامرضا بهراد رئیس آموزش و پرورش ناحیه 5 نیــز در جمع دانش آموزان و 
معلمان می گوید: شاید تمام کســانی که وارد حوزه تعلیم و تربیت می شوند 
تحصیلات عالیه نداشته باشند اما برای ورود به اجتماع و داشتن یک زندگی 
خوب باید انسان باشیم و ما باید این اصل را به دانش آموزان بیاموزیم؛ ضمن 
این که مناطق کمتر توسعه یافته باید در اولویت برنامه های آموزشی و تربیتی 

باشد تا شرایط بهتری برای آن ها فراهم شود.
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مشهد

1530
تایباد

1532
تربت جام

1233
تربت حیدریه

1327
درگز

1228
سبزوار

1728
قوچان

924
نیشابور
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مهمانان خارجی جشــنواره بین‌المللی تئاتر عروســکی 
جیگی جیگی با شهردار مشهد دیدار کردند. به گزارش 
»پایگاه تخصصی اطلاع رسانی مشهدتئاتر«؛ در این دیدار 
رئیس گردشــگری بورســای ترکیه و دبیر جشنواره‌های 
بین‌المللــی در زمینــه حمایت‌هــای شــهرداری بــرای 
برگــزاری ایــن جشــنواره از قاســم تقــی‌زاده خامســی، 
شهردارمشهد، تقدیر کرد. در حاشــیه جشنواره جیگی 
جیگی، خانم دکتر شــالچیان و آقای دکتــر احمد بیگ، 
رئیس گردشــگری شــهر بورســای ترکیــه، بــر تعاملات 
گردشــگری و راه اندازی شــب‌های فرهنگی در دو شهر 

مشهد و بورسای تأکید کردند. 

»جیگی جیگی« در ایستگاه پایانی	•
جشــنواره بیــن المللــی هنرهــای نمایشــی »جیگــی 
جیگی« عصر دیــروز با معرفی برگزیــدگان به کار خود 
پایان داد. بر اساس اعلام روابط عمومی این جشنواره، 
مراســم اختتامیه این جشنواره شب گذشــته با دعوت 

از شهردار مشــهد و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
اســتان در تالار شــهر برگزار شــد و از برگزیــدگان این 
جشنواره تقدیر به عمل آمد. جشنواره »جیگی‌جیگی« 
با حضور هنرمندانی از اسپانیا، آلمان، چک واسلواکی، 
آذربایجان، بوســنی، تونــس، ترکیــه و ایــران از دوم تا 

هشتم اردیبهشت در مشهد برگزار شد.

                          یادداشت         

فرامرز توفیقی

مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور

 سایه بیم و امید 
بر مطالبات کارگری

نیــروی کار کارآمــد ارزنده ترین ســرمایه یک کشــور 
است، بسیاری از جوامع با برخورداری از منابع طبیعی 
سرشــار، به دلیل فقــدان نیروی کار شایســته و لایق، 
توان اســتفاده از این موهبــت را ندارنــد و روزگار را به 
مشــقت می گذرانند. در مقابل بســیاری از جوامع  با 
وجود کمبود منابع طبیعی در نتیجه داشتن نیروی کار 
ماهر، با قدم های استوار مسیر پیشرفت و ترقی را طی 
می کنند. البته ناگفته نماند چرخه پیشــرفت و ترقی 
جامعه زمانــی تکمیل خواهد شــد که مطالبات قشــر 
فعال و کارگر آن رفع شــود. این قشــر برای رسیدن به 
مطالبات خویش با سه ضلعی امنیت شغلی، معیشت 
و تشکل یابی مواجه هســتند و حیات کارگران به این 

سه مسئله وابسته است. 
اگر این ســه ضلع تأمین متناســبی داشــته باشــد، به 
همان نسبت مطالبات کارگری کاهش و رفاه این قشر 
افزایش می‌یابد. هیچ کدام از این سه ضلع را بدون آن 

دیگری نمی‌توان به دست آورد. 
ممکن است در شرایطی خاص، یکی از این سه بیشتر 
مــورد تأکید باشــد، اما به طــور کلی هر ســه ضلع این 
مثلث باید متناســب رشــد کنند و نبود هرکدامشــان 
مشــکل آفرین خواهد بود. بنابراین اگر مطالبات این 
قشــر حول ســه ضلع فوق به نحو احســن تامین شــود 
نتایجی همچون شــکوفایی صنعت، رشــد بهره وری، 
ایجاد نشاط در جامعه، امکان برنامه ریزی برای آینده، 
بروز خلاقیت در جوامع کارگری و در نهایت حرکت به 

سمت جامعه متعالی را به دنبال دارد.
چنان که می توان بیان کرد یکی از عمده ترین نگرانی 
های قشــر کارگر ناامنی شــغلی اســت، از ایــن رو اگر 
قوانین حمایتی وجود داشــته باشــد تا از کارگران در 
هنــگام از دســت دادن کار به دلایل مختلــف حمایت 
کند، چنین کارگرانی احساس امنیت خاطر کرده و به 
امنیت شغلی خود مطمئن می شوند. در حقیقت اگر 
کارگر بداند مدت زمان مشخصی را برای بروز مهارت 
های خود دارد و با اولین خطا مورد بازخواست و احیانا 
اخراج قرار نمی گیرد اطمینان خاطر پیدا می کند و از 
سوی دیگر هر چه از طرف کارفرما صمیمیت و احترام 
بیشــتری ببیند تاثیر مثبتی در روحیــه و در نهایت در 
بهبود کار خواهد داشت. در مقابل از دست دادن کار 
برای کارگر به معنای تحت الشــعاع قرار گرفتن تمام 

ابعاد زندگی وی خواهد بود.
 بنابراین باید چاره ای اندیشــیده شــود تا کارگران از 
امنیت شــغلی مطلوبی برخوردار بوده و بدانند زمانی 
کــه قــرارداد کار را منعقد می کننــد، نهادها و ســاز و 
کارهای قانونی به شــیوه ای معقــول از آن ها حمایت 
خواهند کرد. در حقیقت امنیت شــغلی به مثابه خط 
قرمز در حقوق کار اســت که باید به شایستگی تامین 
شــود. حال اگر در اندیشــه اشــتغال زایــی و افزایش 
تولید و سرمایه گذاری باشیم، باید با اصلاح سیاست 
های غلط به راهکارهای منطقی بــرای تامین امنیت 
شغلی این قشر بیندیشیم. برنامه‌ریزی هایی که در این 
راستا انجام می گیرد، باید ضامن ثبات شغلی جامعه 
کارگری باشد تا بدانند زمانی که قرارداد کار را منعقد 
می کنند، نهادها و ســاز و کارهای قانونی به شیوه ای 

معقول از آن ها حمایت خواهند کرد.
نظر به رشــد مشــکلات اقتصادی جامعه، هــم اکنون 
وضعیت معیشــت کارگــران چندان مطلــوب ارزیابی 
نمی شــود. در همین زمینه به منظور ارتقای رفاه این 
قشــر خدوم، تاکید داریم دســتمزد کارگــران باید به 
گونه ای باشد که در تناسب با شرایط اقتصادی جامعه 
و رشــد تورم تعریف شــود تا فشــارهای اقتصادی بنیه 

رفاهی آنان را تضعیف نکند.
 نکته قابــل تامل دیگر آن اســت که کارگــران همواره 
بــرای بیــان مطالبــات خویــش نیاز بــه مجــاری بیان 
اعتــراض دارنــد و در این راســتا تا بــه امــروز از طریق 
تشکل های کارگری درخواست‌های خود را به جامعه 
کارفرمایی و مســئولان منتقل می کرده اند. کارکرد 
دیگر تشــکل هــای کارگــری کاســتن از هزینــه های 
مبادله در بازار کار و  پیشنهاد دستمزد عقلایی است 
که نتیجه تعامل میان ســه طرف مبادلــه یعنی بنگاه، 
دولــت و اتحادیه کارگــری به شــمار می آیــد و در این 
مرحله قدرت چانه زنی تشکل های کارگری است که 
نتیجه را مشــخص می کند. بنابراین اگر می خواهیم 
شاهد هزینه های مبادلاتی کمتری در بازار کار باشیم، 
باید چارچوب نهادی بازار کار طوری طراحی شود که 
اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته و استقلال 
آن پذیرفتــه شــود. امــروز اهمیــت فعالیت موثــر این 
تشکل‌ها دیگر بر کسی پوشــیده نیست و بسترسازی 
برای نقش آفرینی موثر آنان اســت که می تواند زمینه 

ساز تحولات مثبت شود.
نکته مهــم دیگــر آن کــه، وزارت کار به عنــوان متولی 
دولتــی در حوزه اشــتغال کارگــری، نتوانســته نقش 
مناســب و مطابق با الزامات قانونی خــود را ایفا کند و 
همین امــر، زمینه را برای ســوء اســتفاده کارفرمایان 
و قانــون گریزان فراهم کرده اســت. هــم اکنون میان 
انطبــاق رفتــار کارفرمایان بــا قانون فاصله بســیاری 
وجــود دارد؛ لــذا بــرای پیشــبرد و اصلاح شــرایط در 
حــوزه کار، وزارتخانه مربــوط باید در جایــگاه مجری 
قانون بــه وظایــف قانونی خود عمــل کــرده و انطباق 
رفتار کارفرمایان با قوانیــن را پایش کند. همچنین از 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سیاست گذاران 
نیز انتظار می رود تا قوانینی را در حمایت از قشر کارگر 
مصوب کنند که مطابق اهداف و چشــم انداز توســعه 
اقتصادی کشــور با اتکا به نیــروی کار پویا باشــد و در 
مرحله بعد نیز اجرای قانون را به صورت مستمر، مورد 

پایش و رصد قرار دهند.

گزارش

سروش - مسلمی

وقتی یک عکس 60ساله، بهانه گردهم آمدن 40 همکلاسی قدیمی می شود

مدرسه ۷۵ ساله ها

حکمت روز

امام صادق )ع(

از نگاه ]ناپــاک[ بپرهیزید که چنین نگاهی تخم شــهوت را در دل می‌کارد و ‏همین بــرای فتنه‌ صاحب آن دل 
بس است.
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هنری

دیدار مهمانان خارجی جشنواره جیگی جیگی با شهردار مشهد
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در تهران دزدیدند و در خراسان تصادف کردند

# Mashhad مشهد� #
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صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
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تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

به هم که می‌رســند، دو بوســه می‌نشــانند روی گونه چپ و راست و بعد 
شــروع می‌کنند به ســراغ گرفتن از آن‌هایی که اســم و رسم‌شــان توی 
ســلول‌های 75ســاله مغزشــان باقی مانــده، »فلانی چطــوره؟ خبری 
ازش داری؟ « از آخرین دیدارشان هنوز هشــت ماه نگذشته اما نگرانند 
که لابــه‌لای همین برگ خــوردن صفحات تقویم، یکی کم شــده باشــد 
از این جمع کوچک اما دوستانه‌شــان. چشــم کــه می‌چرخانی در لابی 
هتل، ســبیل در ســبیل پیرمردهای موسفید‌کرده‌ نشســته‌اند که شوخ 
و شنگ، به خاطره گویی و احوال پرسی مشــغولند. این گعده متفاوت، 
همکلاسی‌هایی هســتند که ســال‌ها روی نیمکت‌های یک کلاس می 
نشسته‌اند.  75ســاله‌های مدرســه فیوضات، یک جمع دوستانه دارند 
که شــمارش به 40نفــر می رســد. آن‌ها ســالی دوبار دور هــم جمع می 
شوند تا خاطرات مدرسه و شیطنت‌هایشــان را مرور کنند؛ از فراز و فرود 
روزگار بگویند و خلاصه دلی خالی کنند پیش رفیقِ شفیق.در تازه ترین 

قرارشان، ما هم به این جمع اضافه شدیم:

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم1400گوجه فرنگی

کیلوگرم1650سیب زمینی

کیلو گرم1500پیاز زرد

کیلو گرم5500عدس کانادایی

کیلو گرم7300لوبیا قرمز

حلب ۵ 25500روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم8500برنج پاکستانی درجه یک 

 بطری5200روغن مایع
 810 گرمی

کیلو گرم7250مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
)لاشه(

کیلو گرم43500

گوشت گوسفندی
)ران بی چربی(

کیلو گرم52500

لاله اسکندری با انتشار این 
عکس در اینستاگرامش نوشت: 
همراه با راما قویدل عزیز، 
کارگردان خوبمون و آرش خلاق 
دوست فیلم بردار دوست 
داشتنی و حمید قطب دستیار 
فیلم بردار مهربان ... پشت 
صحنه سریال »خانواده دکتر 
ماهان« که این روزها مشغول 
فیلم برداری هستیم. جای بقیه 
دوستان گروه هم خالیه.

عکسی از 
بلیت های 

قدیمی اتوبوس 
در مشهد


